
 در کتاب خداوند  حکم سنت پيامبر 

]آل عمران:  گيريدبقرار اطاعت كنيد، باشد كه مورد رحمت  [او] از خدا و رسولِ و است: و از جمله آياتي كه در اين باره نازل شده
132]. 

هرگاه در   ،اطاعت كنيد ]نيز[ رتانو صاحبان ام [او  ]از خداوند اطاعت كنيد و از رسولِ  ايد!كساني كه ايمان آوردهاي فرمايد: مىهمچنين 
  وترين تفسير استو نيك ين، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، آن را به خدا و رسول بازگردانيد. اين بهتر ورزيديدچيزي اختلاف 

 . [59]النساء: 
 [بدان كه]ت. و كسى كه روي گرداند، اساطاعت كرده اطاعت كند، در حقيقت از خداوند  [خدا] هركس از رسولِفرمايد:  مىخداوند متعال 

 .[80]النساء:  ايمتو را بر آنان نگهبان نفرستاده
 چگونه ممكن است خداوند تعالي به اطاعت از چيزي امر فرموده باشد و آن چيز وجود نداشته باشد و يا قابل دسترسي نباشد؟!!

مردم روشن سازي، آنچه را كه بر آنان فروفرستاده شده است، و باشد كه  و به تو قرآن نازل كرديم تا براي ... فرمايد: مىذات تعالايش 
 .[44]النحل:  انديشه كنند 
نيز ] اختلاف ورزيدند، برايشان روشن سازي وآن آنچه را كه در  براي اين كه، فرستاديم مگر نو كتاب را بر تو فروفرمايد: همچنين مى

 .[64]النحل:  آورندمى براي گروهي كه ايمان  رحمتيراهنمايي و  [براي
باشد، پس چگونه ممكن است، روشنگر قرآن، كه همان سنت است  مي ي قرآن، سنت پيامبر طبق اين آيات، روشنگر و توضيح دهنده

 وجود نداشته باشد و قابل دسترسي نباشد؟!!  
او)پيامبر( تنها همان    ي[عهده]  اگر روي بگردانند، بر   . واطاعت كنيد  [او نيز  ]و از رسولِ  اطاعت كنيد بگو: از خداوند  فرمايد:  مى  خداوند

  ي[عهده]  راه خواهيد يافت. و بر  اطاعت كنيد، ايد. و اگر از او شماست آنچه تكليف يافته ي[عهده] است كه به آن مكلّف شده است و بر 
 .[54]النور:  جز پيام رساني آشكار نيست [ما] رسولِ

 .[56]النور:  ، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد اطاعت كنيد [خدا] ريد، و زكات را بپردازيد، و از رسولِو نماز را بر پا دا فرمايد: مى
خداوند به سوي همه شما هستم، كسى كه فرمانروايي آسمانها و زمين از آنِ اوست،  ي من فرستاده !بگو: اي مردمفرمايد: مى خداوند

اي كه به خداوند  ميراند. پس به خداوند و رسول او، آن پيامبر درس ناخواندهكند و مى، زنده مىوجود نداردحقي جز او  ي بر  پرستش شونده
 [.158]الاعراف:  و سخنان او ايمان دارد، ايمان آوريد و از او پيروي كنيد، باشد كه راه يابيد

 باشد. مى در اين آيات دليل واضحي است كه هدايت و رحمت در إتباع و پيروي از رسول الله
 وجود نداشته باشد و يا اين كه تحريف رفته باشد؟!! ت پيامبر ن صورت پذيرد در حالي كه س چگونه ممكن است  امر و اين 

برحذر باشند، كه بلايي به آنان برسد، يا عذابي دردناك   ، كنندپس بايد آنان كه بر خلاف فرمان او رفتار مى... يد: فرماخداوند تعالي مي
 .[63]النور:  شود گريبانگيرشان  

 .[7]الحشر:  ، باز آييد شته است، آن را بگيريد. و از آنچه كه شما را از آن باز دادادبه شما    [خدا] و آنچه كه رسولِفرمايد:  يم خداوند
دلالت   ست ا او آورده  و بر پيروي از آنچه آنها بر وجوب اطاعت رسول الله ياين موضوع و مطلب بسيار است و همه يبارهآيات در

قابل دسترسي است و بايد تبعيت و   باشد كه سنت پيامبر شود اين است كه قرآن دليلي بر اين مياي كه از آنها حاصل مي. نتيجهكنندمى
 اطاعت از آن صورت پذيرد. 

 د باش قابل استفاده است و بعد از قرآن بالاترين مطلب مي كند كه سنت پيامبراين آيات در ما يقين ايجاد مي
 لطفا به نيت خيرخواهي تكثير نماييد و پخش كنيد 



 حکم سنت در مذهب امام ابوحنيفه رحمه الل 

 ، نقل شده كه فرموده است: در مورد ترك تقليد و وجوب پيروي از حديث پيامبر  رحمه الله بن ثابت از امام ابوحنيفه نعمان 

  1  )حديث صحيح، مذهب من است(.

 2ايم، بپذيرد(.)براي احدي جايز نخواهد بود كه سخن ما را بدون اينكه بداند ما آن را كجا گرفته 

 و در روايتي از ايشان نقل شده است: )براي كسي كه دليل مرا نداند، حرام است كه بر اساس قول من، فتوا دهد(.  

 كنيم(.  گوييم و فردا از آن رجوع ميي گويد: )ما آدميزاديم. امروز سخني معلاوه بر آن، در جايي ديگر مي

رسد،  شنوي منويس، زيرا امروز چيزي به ذهنم ميگويد: )واي بر تو اي يعقوب! هر چه از من ميدر جايي ديگر خطاب به ابويوسف مي 

  3  كنم(.رسد كه پس فردا آن را ترك ميكنم و فردا چيزي به ذهنم مي فردا آن را ترك مي 

 4  تاب خدا و سنت پيامبرص، مخالفت داشت، آن را ترك كنيد(. )هر گاه سخن من با ك 

 از ديد علماي اهل سنت حديثي است كه: يعني حديثي كه قابل اعتماد است  حديث صحيح  اما  
 متصل باشند: يعني راويان آن تک تک نفرات قبل از خود را ديده باشند و حديث را از آنان شنيده باشند.  .1

 اهل دروغگويي و گناه نباشند. عادل باشند: جوانمرد بوده و   .2

 ي خود حفظ كرده و يا آن را نوشته باشند. ضابط باشند: حديث را به خوبي در سينه  .3

 شاذ نباشد: حديث بر خلاف حديث صحيح ديگري با راوي قويتر نباشد.  .4

 معلل نباشد: متن حديث بيانگر منظور حديث باشد.   .5

 نورالدين عتر   – منهج النقد في علوم الحديث    - 4سيوطي    – تدريب الراوي  - 3ابن كثير    – باحث الحثيث في اختصار العلوم الحديث  ال   - 2ي ابن صلاح شهرزوري  مقدمه   - 1بر گرفته از:  

 قرآن است و بعد از آن صحيح بخاري)بخارايي( و بعد از آن صحيح مسلم است.   ، در نزد تمام علماي اهل سنت بهترين كتاب زير آسمان خداوند 

 
اين   »ابن الشحنة الکبیر شیخ ابن همام«اثر  »شرح الهدایة«(. همچنين ايشان به نقل از 1/4( و در »رسم المفتي« )63/ 1) الحاشیه«»ابن عابدين در  -1

، شما را  عبارت را نقل نموده است: هر گاه به حديث صحيحي دست يافتيد كه مخالف مذهب شما بود، حديث را بگيريد كه همان است مذهب شما، و اين عمل

 اند. اين را امام ابن عبدالبر از ايشان و ديگران نقل كرده »اذا صح الحدیث فهو مذهبی«.حنفي بودن بيرون نخواهد كرد زيرا خود ابوحنيفه فرموده است: از 
 اشیه« »البحر الرائق« »ح( و ابن عابدين در 2/309) »اعلام الموقعین«(، ابن قيم در 145) «»الانتقاء فی فضائل الثلاثه الفقهاءابن عبدالبر در  -2

( با سند صحيح از زفر آورده است. و ابن قيم 6/77/1ابن معين ) »التاریخ«( و روايت سوم را عباس الدوري در 1/55) »المیزان«( و شعراني در 6/293)

 به صحت آن از ابويوسف يقين دارد. 
يافت، از فتوايي كه بر اساس قياس داده بود  كرد و بعد از آن، اگر به حديث صحيحي دست مي زيرا چه بسا ايشان )در صورت نيافتن حديث صحيح( از قياس استفاده مي  -3

 كرد.  نمود و به حديث، عمل مي صرف نظر مي 

يد حيات  ما و هر انسان منصف بر اين باوريم كه اگر ايشان همانند ديگر ائمه در ق گويد: »در مورد امام ابوحنيفه( مي 1/22)  «»المیزانعلامه شعراني در 

اي  شد، يقيناً در مذهب ايشان نيز همانند مذاهب ائمه آوري و تدوين ميها جمع ماند تا اينكه حديث، توسط حفاظ از شهرها و روستاهاي دوردست و از سينه مي

نق بيشتري پيدا كرد. و احاديث توسط  داشت. زيرا در زمان آنها علم حديث رواند، احاديث جايگاه بيشتر و قياس جايگاه كمتري مي كه بعد از ايشان زيسته 

باشد« سخنان شعراني را علامه  مي  آوري و تدوين گرديد و همين، تنها دليل كمبود قياس در مذاهب ديگر و كثرت آن، در مذهب امام ابوحنيفهحفاظ جمع 

 شرح داده است.  ( به طور مفصل آورده و آنها را مورد تأييد قرار داده و135) »النافع الکبیر«ابوالحسنات در 
 لطفا به نيت خيرخواهي تكثير نماييد و پخش كنيد                       ( و آن را به امام محمد نيز نسبت داده است. 50)ص   »الایقاظ«الفلاني در  -4


